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راز جنایت با مرگ تنها متهم پرونده مبهم ماند
گــروه حــوادث/  مــرد ثروتمند کــه به اتهام قتل دوســتش دو ســال در 
زندان بود بر اثر سکته قلبی جان باخت و راز این جنایت ناگشوده ماند.

به‌گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، رســیدگی به این پرونده از ۲۰ تیر 
ســال 97 آغاز شــد. راننده یک کامیون هنگام عبور از بیابان‌های اطراف 
فرودگاه امام خمینی متوجه جســد مردی روی تپه شــد. وی موضوع را 
بــه پلیس گزارش کرد و بلافاصله بازپرس کشــیک قتــل پایتخت و تیم 

بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه شدند.
نخســتین بررســی‌ها نشــان می‌داد جســد متعلق به مردی ۴۰ ساله 
اســت که از پشت ســر هدف گلوله اســلحه شــکاری قرار گرفته و بررسی 
صحنــه و آثــار خون روی زمین و نحــوه قرار گرفتن جســد حکایت از آن 
داشــت که قتل در محل دیگری رخ داده و جسد توسط عامل یا عاملان 
جنایــت بــه آنجا منتقل شــده اســت. کف دســت مرد جوان نیز شــماره 
تلفنی نوشــته شده بود که تعدادی از اعداد آن پاک شده بود و مأموران 
تلاش خود را برای یافتن شــماره اصلی و هویت صاحب شــماره تلفن 

آغاز کردند.
ëëهویت مقتول

از آنجایی که هویت جســد نامشــخص بود به دستور بازپرس جنایی 
انگشــت نگاری از مقتول صورت گرفت و هویت مرد جوان به‌نام بهروز 

برملا شد.
بررسی‌ها نشان می‌داد که مقتول ساکن یکی از شهرستان‌های غربی 
ایران بوده و مدتی قبل به تهران آمده بود. همســر بهروز ســرنخ اصلی 
را به‌دســت کارآگاهان داد و گفت: شــوهرم هفته گذشــته به تهران آمد، 
گفت با مرد میانسالی به‌نام شاهرخ که مرد ثروتمندی است و در تهران 
شرکت تجاری دارد قرار ملاقات گذاشته و اگر خبری از او نشد بدانیم که 

شاهرخ بلایی سرش آورده است.
در ادامــه تحقیقات از شــماره تلفنی که کف دســت مقتول به‌دســت 
آمــد ســرنخ اصلــی را به تیــم تحقیــق داد. پــس از بررســی‌های فراوان 
مشخص شد شماره متعلق به همان مرد ثروتمند یعنی شاهرخ است 

که یک شرکت تجاری در شمال تهران دارد.
در بررســی‌های صــورت گرفته مشــخص شــد که شــاهرخ بــا مقتول 
اختــاف قدیمــی داشــته و بر ســر همین اختلافــات نیز از ســوی دادگاه 
محکــوم بــه پرداخــت دیه شــده اســت. ایــن در حالی بــود کــه در ادامه 
بررســی‌ها یک راننده تاکســی شناسایی شــد که در اظهارات خود عنوان 

کرد روز حادثه شاهرخ را به نزدیکی محل جنایت برده است.
بــا مدارک به‌دســت آمــده شــاهرخ به‌عنوان تنهــا متهم قتــل بهروز 
بازداشــت شد. اما مرد میانســال در تحقیقات منکر جنایت شد و گفت: 
مقتول را می‌شــناختم و دوســت من بود اما من هیچ نقشــی در قتل او 
ندارم، من در زمان قتل در تهران نبودم و به شهرستان رفته بودم، من 

حتی اسلحه ندارم و پایم نیز به زندان باز نشده است.
شــاهرخ به اتهام مباشرت در قتل عمدی به زندان افتاد و تحقیقات 
در رابطــه بــا این جنایت ادامه داشــت تا اینکه چند روز قبل شــاهرخ در 
زندان سکته قلبی کرد و او را به بیمارستان منتقل کردند اما تلاش کادر 

درمانی بیمارستان بی‌نتیجه می‌ماند و شاهرخ تسلیم مرگ شد.
بــا مــرگ تنها متهــم پرونــده تحقیقــات وارد مرحله جدیدی شــد و 
بررسی‌ها به دستور بازپرس زمانی از شعبه ششم دادسرای امور جنایی 

تهران ادامه دارد.

ــر
خبـ

گروه حوادث/ نخســتین دقایــق بامداد 
 5/1 بزرگــی  بــه  زمین‌لــرزه‌ای  جمعــه 
ریشــتر تهران را لرزاند و باعث وحشــت 
بسیاری از شهروندان شد. هر چند کانون 
ایــن زمین لــرزه در 6 کیلومتری دماوند 
در شــرق تهران بود اما شدت این زلزله 
در تهــران، برخی شــهرهای مازندران و 

حتی قم و ساوه نیز احساس شد.
بــر  »ایــران«،  خبرنــگار  به‌گــزارش 
اســاس آمار مرکز لرزه‌نگاری نخســتین 
زلزله ســاعت 23:30 شامگاه پنجشنبه 
18 اردیبهشــت در دماونــد رخ داد امــا 
به‌دلیــل اینکــه حــدود 2/9 ریشــتر بــود 
از ســوی مــردم چندان احســاس نشــد 
امــا وقتی در ســاعت 48 دقیقــه بامداد 
جمعه زمین لرزه 5/1 ریشتری درعمق 
7 کیلومتری زمین اتفاق افتاد ســاکنان 
دماونــد، رودهن، بومهــن و عده زیادی 
از شــهروندان تهرانــی آن را بــه وضــوح 
احســاس کرده و همین موضوع باعث 

شــد که تــرس و اضطــراب مردم 
را راهــی خیابان‌ها و بوســتان‌های 
شــهر کند. به‌دنبال ایــن زلزله 34 
پس‌لــرزه دیگر نیز بــه بزرگی 2/5 
تا 4 ریشــتر بین ســاعت‌های یک و 
12 دقیقه تا 8:30 صبح جمعه به 

وقوع پیوست.
ëë23 مصدوم و یک فوتی

گــزارش  اســاس  بــر  هرچنــد 
سازمان هلال‌احمر و اورژانس کشور 
بامــداد جمعــه خســارت و  زلزلــه 
تخریبی نداشــت و غیر از چند خانه 
کــه دیوارهایشــان ترک خــورده بود 
حادثــه دیگــری رخ نداد امــا گزارش 

اورژانس کشور از مصدومیت 23 نفر در 
دماوند، تهران و البرز خبر داد که ناشــی 
از تــرس و فــرار بــود. همچنیــن مــردی 
60 ســاله نیز در دماوند بــر اثر ضربه به 
ســرش هنگام فــرار دچار حادثه شــد و 
جان باخت. این در حالی بود که مجتبی 
خالدی - ســخنگوی اورژانس کشور - از 
آمــاده بــاش تمامــی بیمارســتان‌های 
اســتان تهران برای پذیرش مصدومان 
احتمالی حادثه خبــر داد و گفت: تمام 
آمبولانس‌ها در محدوده شــرق اســتان 
تهــران و جنوب مازندران در آماده‌باش 
شــهر  اصلــی  میادیــن  در  و  هســتند 
مســتقر شــدند و اقدامات لازم را انجام 
خواهنــد داد. دســتورالعملی نیــز برای 
اورژانس‌های بیمارســتان‌ها صادر شده 
تا بتوانند ظرفیت پذیرش‌ها را افزایش 
داده و متخصصــان فراخــوان شــدند تا 

آمادگی لازم را داشته باشند.
ëëترافیک شبانه

همزمــان با وقــوع زلزله بســیاری از 
شــهروندان از خانه‌هایشــان خارج شده 
و بــه خیابان‌هــا آمدنــد. برخی ســوار بر 
خودروهایشــان و برخی دیگر پای پیاده 

به‌دنبــال فــرار از خانــه بودنــد کــه مبادا 
زلزلــه‌ای شــدیدتر رخ دهــد و زیــر آوار 
بماننــد. همیــن موضوع باعث شــد که 
در کمتر از چند دقیقه ترافیکی شدید در 
خیابان‌های تهران و دماوند و اسلامشهر 
و سایر شهرستان‌های استان تهران شکل 
بگیرد. مردمی که بی‌هدف به خیابان‌ها 
آمــده بودنــد یــا بــا خودروهایشــان در 
خیابان‌هــا حرکــت می‌کردند یــا داخل 
خودرو کنار خیابان نشسته بودند تا شب 
را بــه صبــح برســانند. در همیــن رابطه 
ســردار محمدرضا میهمانــدار- رئیس 
پلیــس راهور تهران بــزرگ - از افزایش 
30 درصــدی تــردد شــهروندان بعــد از 
زلزلــه خبــر داد و بــه مــردم توصیه کرد 
اگر در خیابــان توقف می‌کنند به نحوی 
خودرو را پارک کنند که موجب انســداد 
مسیر و معابر نشود. این در حالی است 
کــه برخی نیز بــه پمپ‌بنزین‌هــا رفته و 
خواهان ســوخت‌گیری خودروهایشــان 
بــرای فــرار احتمالــی از شــهر بودند که 
همین امر باعث شــد پلیس با توجه به 
تجربــه دو ســال قبل زلزله تهــران برای 
جلوگیــری از هجــوم بیــش از حد مردم 

بــه پمپ‌بنزین‌ها تمهیــدات خاصی به 
کار ببــرد و مأمــوران پلیــس را در مقابل 
پمپ‌بنزین‌ها در حالت آماده‌باش قرار 

دهد.
ëëهشدار پلیس

 امــا از آنجــا کــه بســیاری از مــردم با 
عجلــه خانه‌هایشــان را ترک کــرده و به 
خیابان‌هــا ریختــه بودنــد رئیس پلیس 
افزایــش  از  بــزرگ  تهــران  پیشــگیری 
گشــت‌های پلیس در پایتخــت خبرداد 
شــهروندان  بــه  هــم  را  هشــدارهایی  و 
ارائــه کرد. ســردار کیــوان ظهیری گفت: 
بعــد از وقــوع زلزله بــا توجه بــه حضور 
مــردم در خیابان‌ها و معابــر و ضرورت 
تأمیــن امنیــت، گشــت‌های کلانتری‌ها 
در  مــا  مأمــوران  و  دادیــم  افزایــش  را 
پارک‌ها و فضاهــای عمومی نیز حاضر 
شــدند. برخــی شــهروندان بــا عجلــه و 
بدون بستن در و پنجره‌ها یا جمع‌آوری 
وسایل با ارزش و قیمتی خانه‌هایشان را 
تــرک کردند که برای جلوگیــری از وقوع 
دیگــر  سوء‌اســتفاده‌های  یــا  ســرقت‌ها 
گشــت‌های پلیــس آماده‌بــاش و ناظــر 
بــر خیابان‌هــا و محله‌ها بودنــد. رئیس 

پلیــس پیشــگیری پایتخــت افــزود: بــه 
شــهروندان توصیــه می‌شــود در چنین 
شرایطی نکات ایمنی را رعایت کنند اگر 
در خودرو هستند توجه داشته باشند که 
از بازگذاشــتن در خــودرو و رها کردن آن 
حتــی برای چنــد ثانیه هــم پرهیز کنند. 
همچنین از قبول بسته از افراد ناشناس 
یا ســپردن وسایل خود به چنین افرادی 
خــودداری کنند. در همین رابطه پلیس 
فتــا نیز از مردم خواســت به پیامک‌ها و 
شــایعات فضای مجــازی دربــاره زلزله 
توجــه نکنند. ســرهنگ رامین پاشــایی، 
معاون اجتماعی پلیــس فتا دراین باره 
گفت: درخواســت ما از شــهروندان این 
اســت که اخبار مربوط به زلزله رخ داده 
در تهــران را از منابــع رســمی پیگیــری 
کــرده و بــه شــایعات و اخبــار غیرموثق 
توجه نکنند. وی از شــهروندان خواست 
کــه آرامش خــود را حفظ کننــد و گفت: 
پلیس فتا با افرادی که بخواهند آرامش 
مردم را به‌خطر بیندازند برخورد خواهد 

کرد.
ëëتوصیه‌های مدیریت بحران

رضا کرمی محمدی- رئیس سازمان 

پیشگیری و مدیریت بحران تهران- نیز 
به مردم توصیه کرد تا دو روز آینده برای 
احتمــال وقــوع زلزلــه مراقــب و آمــاده 
باشــند. وی گفت: باتوجه به لرزه‌خیزی 
گســل مشــا کــه یکی از گســل‌های شــهر 
تهــران اســت شــهروندان باید یکســری 
نــکات ایمنــی را رعایت کننــد، از جمله 
اینکه به مراکز امن محله خود مراجعه 
کــه  می‌خواهیــم  شــهروندان  از  کننــد. 
راه‌های اضطراری را خالی نگه دارند و از 
توقــف در این راه‌ها خودداری کنند، این 
راه‌ها با تابلو مشخص شده است. رئیس 
ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحران 
شــهر تهران با اشــاره بــه اینکه مدیریت 
بحران تا یکشــنبه در آماده‌باش اســت، 
گفــت: پایگاه‌هــا و ســوله‌های مدیریــت 
بحــران مــا درآماده‌باش کامل هســتند 
امــا مــردم توجه داشــته باشــند کــه این 
پایگاه‌هــا بــرای مراجعه مردم نیســت، 
بلکــه بــرای ارائه خدمــات به مــردم در 
زمــان بحــران اســت و بایــد اطــراف آن 
برای تــردد امدادگــران خالی باشــد، به 
همیــن دلیل نیــز از مــردم می‌خواهیم 
که بــه ایــن پایگاه‌ها و ســوله‌ها مراجعه 

نکننــد و در مراکز امن تخلیه اضطراری 
حاضــر شــوند. همچنین از شــهروندان 
می‌خواهــم کــه اگــر در ادامــه بازهــم با 
زلزلــه روبه‌رو شــدند، در هنــگام زلزله از 
خانه خارج نشــوند و در محیط امن پناه 
بگیرنــد تا لرزش تمام شــود و ســپس از 
خانه خارج شوند. همچنین از آسانسور 

هم استفاده نکنند.
ëëریزش کوه

پــس از زلزلــه بامــداد جمعــه خبــر 
ریــزش کوه در محور تهران - لواســانات 
نیــز گــزارش شــد. ایمــان محرابــی نیــا 
مســئول ســالن عملیات مرکز مدیریت 
 02:30 ســاعت  داشــت:  اظهــار  راه‌هــا 
جمعــه 19 اردیبهشــت محور تهــران - 
لواســانات در محــدوده کمرخانــی کــه 
به‌علت ریزش کوه در یک مسیر مسدود 
شــده بود، با تــاش راهداران پاکســازی 
شــد. حســن فراهانی، رئیس جمعیت 
هــال احمر شهرســتان شــمیرانات نیز 
اعــام کرد: بامــداد جمعه وقــوع زلزله 
منجر بــه ریزش کوه در محــور زردبند - 
فشم شد که البته خسارت مالی و جانی 

در پی نداشت.

تبهــکاران  بانــد  حــوادث/  گــروه 
افغانســتانی که بــه بهانه پیــدا کردن 
جملــه  از  ایرانــی  مــرد   3 زیرخاکــی 
بــه قتــل  را  تیــم ســایپا  فوتبالیســت 
رســانده بودند با نقض حکم‌شــان از 
ســوی دیوان‌عالــی کشــور بــزودی در 
شــعبه هم‌عــرض در دادگاه کیفــری 
به‌گــزارش  شــد.  خواهنــد  محاکمــه 
خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی به 
این پرونده از ســال 94 با گزارش وقوع 
یک قتل در ساختمانی نیمه کاره آغاز 
شد. مأموران پس از مراجعه به محل 
جنایت با جســد جوانی به‌نام حســن 
مواجه شــدند و در چنــد قدمی او هم 
علی برادرش را پیدا کردند که بشدت 
مجروح شــده بود. علــی بلافاصله به 
بیمارســتان منتقــل شــد و در همــان 
لحظات به مأمــوران گفت: چند مرد 
افغانستانی به آنها حمله کرده‌اند اما 
بعد به کما رفت و او هم جان ســپرد. 
تحقیقات پلیــس در خصوص یافتن 
عامــان قتــل دو بــرادر ادامه داشــت 
تــا اینکه جســد دو قربانــی دیگر که به 
همان شیوه جانشــان را از دست داده 
بودند، پیدا شــد که یکی از آنها فردی 
به‌نام قاســم، دهیار یکی از شــهرهای 

شمالی بود.
ëëزنده شدن در سردخانه

پــس از انتقال اجســاد ایــن دو نفر 
مســئول  بیمارســتان،  ســردخانه  بــه 
ســردخانه به مأموران گزارش داد که 
کاور روی جسد قاسم بخار کرده و این 
احتمــال وجــود دارد که او هنــوز زنده 
باشــد. پــس از آن بلافاصله جســد از 
سوی پزشکان مورد بررسی قرار گرفت 
و قاســم به زندگی برگشــت. او پس از 
بهبودی بــه مأموران گفت: من علاوه 

بــر دهیــاری در کار ســاخت وســاز هم 
هستم از این‌رو کارگرهای افغانستانی 
زیادی داشتم. چندی قبل یکی از آنها 
به من گفت که یکی از دوســتانش در 
تهران هنگام کندن زمین یک کوزه پر 
از ســکه عتیقه پیدا کــرده و قصد دارد 
آن را بــا قیمــت مناســبی بفروشــد. از 
آنجایی که من هم کمی پول داشــتم 
به همراه دوســتم که راننــده لودر بود 
بــرای خریــد ســکه‌های عتیقــه با هم 
به تهران آمدیــم. در تهران چند مرد 
افغانســتانی که ســر قرار حاضر شده 
بودنــد به یکبــاره با چاقــو و قمه به ما 
حملــه کردنــد و همــه پول‌هــای ما را 
گرفتنــد. امــا در حالت نیمــه بیهوش 
شــنیدم یکــی از آنهــا می‌گفت بــا اره 
برقی قطعه قطعه‌شان کنیم. بعد از 
آن بیهوش شدم تا اینکه در سردخانه 
به‌صــورت معجزه‌آســایی نجات پیدا 
کــردم. بــا اظهــارات مــرد مالباختــه 
پلیــس احتمــال داد کــه عامــان دو 
قتل دیگر و همچنین عامل قتل امید 
بازیکن تیم جوانان ســایپا که سال ۹۲ 
ربــوده شــده و جســدش در یــک چاه 
در کهریــزک پیدا شــد اعضای همین 
بانــد بوده‌اند. به ایــن ترتیب مأموران 
با ردیابــی تماس‌های یکــی از مردان 
مهاجم افغانســتانی بــا دهیار، موفق 
شدند اعضای باند تبهکار را شناسایی 
کننــد. امــا وقتــی 5 متهــم خــود را در 
حلقه محاصره پلیس دیدند تســلیم 
نشــدند و تــاش کردند بــا درگیری از 
محاصــره بگریزند که در ایــن میان 2 
متهــم کشــته و 3 نفــر دیگر دســتگیر 

شدند.
ëëانکار قتل‌ها از سوی متهمان

بــا دســتگیری متهمــان و تکمیل 

کیفرخواســت،  صــدور  و  تحقیقــات 
پرونــده بــرای رســیدگی بــه شــعبه 4 
دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده 
شــد. بعد از اینکه کیفرخواســت علیه 
دم  اولیــای  شــد،  خوانــده  متهمــان 
در جایــگاه قــرار گرفتــه و درخواســت 
قصــاص متهمــان را مطــرح کردنــد. 
پــس‌از آن اولین متهم در جایگاه قرار 
گرفــت و بــا رد اتهام قتل عنــوان کرد: 
مــن از هیچ چیز خبر نداشــتم، وقتی 
به ساختمان نیمه کاره رفتم دوستانم 
مــرا کتــک زدنــد و مجبــورم کردند تا 
دســت و پــای دو مــردی را کــه بــرای 
خرید ســکه‌ها آمده بودند ببندم. من 
نمی‌خواســتم ایــن کار را انجــام دهم 
اما برای حفظ جــان خودم مجبور به 
انجام آن کار شــدم. متهــم دیگر این 
پرونــده هــم گفــت: دوســتانم به من 
گفتــه بودنــد اگر کمک‌شــان کنم پول 
خوبی می‌گیرم. من فقط آنجا حضور 
داشــتم امــا ضربــه‌ای بــه قربانی‌هــا 
نزدم. همدســتان‌مان کــه در درگیری 
بــا پلیــس کشــته شــده‌اند، قتل‌هــا را 
انجــام داده بودند. متهم ســوم هم با 
تأییــد حرف‌های دو متهــم اول ادامه 
داد: همان‌طوری که دوســتانم گفتند 

مــا فقط در ســرقت‌ها نقش داشــتیم 
و طراحــان اصلــی و رئیس بانــد آنها 
بودنــد و مــا فقــط اجرا‌کننــده بودیم. 
پــول چندانی هــم به ما نمی‌رســید و 
بیشــتر پول‌ها به آن دو نفر می‌رسید و 
آنها هم پس‌از سرقت سهم‌شان را به 
افغانستان می‌فرستادند. بعد از پایان 
دفاعیات متهمان، هیــأت قضات در 
شــعبه 4 دادگاه کیفری اســتان تهران 
وارد شــور شدند و متهمان را هر کدام 
بــه 10 ســال حبــس و پرداخــت دیــه 
محکــوم کردنــد. پــس‌از صــدور رأی، 
اولیــای دم اعتــراض خــود را مطــرح 
کردنــد و احکام بــه دیوانعالی کشــور 
از  پــس  و قضــات دیوانعالــی  رفــت 
بررسی پرونده و درخواست اولیای دم 
مبنــی بر قصــاص متهمــان اعتراض 
اظهــار  و  دانســته  وارد  را  دم  اولیــای 
داشتند باید نقش متهمان به‌صورت 
دقیق در قتل‌ها مشخص شود. به این 
ترتیــب رأی صــادره نقــض و پرونــده 
برای رسیدگی دوباره در دادگاه کیفری 
اســتان تهــران بــه شــعبه هم‌عــرض 
فرستاده شــد. به این ترتیب متهمان 
یکبار دیگــر پای میز محاکمه خواهند 

رفت.

محاکمه دوباره عاملان قتل فوتبالیست سایپا
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گروه حوادث/ زن جوان که نقشه ربودن شوهر صیغه‌ای خود را طراحی کرده بود بعد 
از دســتگیری مدعی شد چون شــوهرش دختر او را کتک می‌زده قصد انتقام‌جویی 
داشته است.  به‌گزارش خبرنگار »ایران«، بیست و چهارم دی سال گذشته با تماس 
تلفنی شــهروندان به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مأموران کلانتری ۱۶۷ دولت‌آباد 
از وقــوع یــک فقــره آدم‌ربایــی ناتمــام در محدوده خیابــان قدس مطلع شــدند. با 
حضــور مأمــوران کلانتــری در محل و انجام تحقیقات اولیه شــاکی به‌نام ســهیل - 
45 ســاله- بــه مأموران گفــت: در حال عبوراز خیابان بودم که ســه مرد ناشــناس با 
یک دســتگاه خودروی پراید به من حمله‌ور شــده و با اســتفاده از گاز اشک‌آور قصد 
ربودنم را داشــتند که با ســرو صدا و فریاد، اهالی محل به کمکم آمده و آنها از ترس 
با خودروشــان متواری شدند. ســرهنگ کارآگاه »کرم یوسف‌وند« رئیس پایگاه نهم 
پلیس آگاهی گفت: پس از این شــکایت پرونده با موضوع آدم‌ربایی تشکیل و برای 
رسیدگی تخصصی و شناسایی افراد ناشناس با دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای 
شــهرری به پایگاه نهم ارجاع شد. در تحقیقات تکمیلی شاکی اظهار داشت، درکار 
ساختمان‌ســازی اســت و به‌دلیل طولانی شــدن زمان پایان کار قادر به تحویل سند 
خانه‌هــا بــه چند تن از خریداران نشــده، احتمــال دارد این افراد از طــرف خریداران 

آپارتمان‌ها ساخته شده اجیرشده باشند.  
کارآگاهان به‌دنبال اظهارات 
شاکی راهی محل آدم‌ربایی 
شــدند و با انجــام تحقیقات 
میدانی سرنخی از آدم‌ربایان 
به‌دســت نیامــد. ایــن مقــام 
انتظامــی تصریــح کــرد: در 
شــاخه دیگــری از تحقیقات 
کارآگاهــان دریافتنــد شــاکی 
همســری صیغــه‌ای دارد که 

این زن دخترجوانی به‌نام مهســا دارد و در بررســی‌های بیشــتر مشخص شد مهسا 
در روز حادثه با فردی به‌نام»شــاهرخ«۳۰ ســاله در ارتباط بوده اســت. بدین ترتیب 
احتمــال اینکــه وی در ایــن آدم‌ربایی نقش داشــته باشــد قــوت گرفــت. بنابراین با 
هماهنگی‌های قضایی دستور دستگیری شاهرخ صادر شد و وی در حوالی شهرری 
شناســایی و در پانزدهم اردیبهشــت ماه در مخفیگاهــش در یک عملیات ضربتی 
دســتگیر و به پایگاه نهم انتقال یافت. شــاهرخ در بازجویی‌ها لب به اعتراف گشــود 
و گفت: نقشــه آدم‌ربایی را مادر مهســا که همســر صیغه‌ای ســهیل اســت به‌دلیل 
اختلافاتی که با یکدیگر داشتند طراحی کرده است. سهیل چندین بار مهسا را مورد 
ضــرب وجرح قرارداده بود و به‌همین خاطر مادرش برای انتقام‌جویی با دادن پول 
به چند نفر شــرور با مشــارکت من قصد آدم‌ربایی و انتقام‌جویی از وی را داشت که 
با دخالت اهالی محل، آدم‌ربایی ناموفق بود. ســرهنگ کارآگاه یوســف‌وند در پایان 
اشــاره کــرد: با توجه به اعتــراف صریح متهم به جرم خود و با صــدور قرار قانونی از 
ســوی بازپرس پرونده متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی و کشــف زوایایی پنهان 

پرونده در اختیار کارآگاهان پایگاه نهم قرار دارد.

توطئه برای انتقام از شوهر صیغه ای  

سنتی قدیمی برای فرار از خشکسالی
و  کدخــدا  بــاران  باریــدن  بــرای   ...
ریش‌ســفیدهای آبــادی روی ایــوان »تکیــه« به 
شــور نشســته بودند تا درباره توصیه رما‌ل‌باشی 
تصمیــم بگیرند. رمال پیــر گفته بود برای اینکه 
از طلســم خشکســالی نجات پیدا کنیــم و باران 
ببــارد بایــد به شــیوه آبــاء و اجدادی‌مــان عمل 
کنیم وگرنه با ادامه خشکســالی همه مزارع و باغ‌ها‌مان زیر تابش جهنمی 
خورشــید می‌ســوزد و نابود می‌شــود و همه مردم این آبادی از گرســنگی و 

تشنگی تلف می‌شوند.
همیــن  گفتــه،  درســت  رمال‌باشــی  گفــت:  جمــع  میــان  از  پیرمــردی 
کاظم‌خان بدشــگون از ســال پیش که پایش را در این آبادی گذاشــته برای 
مــا نحســی و بیچارگی به‌بــار آورد. از اول بهــار تا به‌حال دریــغ از یک قطره 
باران. یک سال آزگاره که یک تکه ابر هم از آسمان آبادی گذر نکرده، گاو و 
گوسفندهایمان دارند یکی‌یکی از تشنگی تلف می‌شوند. فرداست که نوبت 

به زن و بچه‌های‌مان برسد.
کدخدا با چهره‌ای اندیشــناک، دســتی بــه ریش جوگندمی‌اش کشــید و 

گفت:
-‌ رمال باشی درست گفته. چاره کار عمل کردن به رسم و رسوم قدیمی 

آبا و‌اجدادماست. همان‌طور که 10 سال پیش عمل کرده‌ایم آقایان!
‌10ســال پیش هم گرفتار خشکســالی شــده بودیم. زمانی بود که امنیه‌ها 

از آبادی‌مان بیرون می‌رفتند و قلعه قدیمی امنیه‌ها را تخلیه می‌کردند.
یکی از مردان به تأیید سری جنباند، آهی کشید و گفت:

-‌ امــا چــه اشــتباهی کــردم که یک امنیــه بازنشســته را به‌عنــوان پهلوان 
عوضی انتخاب کردیم. لباس ســرخ شــمر به تن‌اش کردیم و با شمشــیر و 
کلاهخود بر اسب نشاندیمش تا باران ببارد اما به جای باران رحمت، آتش 

بلا بر سر مردم این آبادی بارید...
ایــن مرد با یادآوری ماجرا، دســتی به‌پشــت دســتش کوبیــد و رو به مرد 
جوانــی گفــت: در آن ســال تــو و خانــواده‌ات بــه این آبــادی نیامــده بودید. 
پنــاه برخــدا این امنیه وقتی لباس ســرخ شــمر مخصوص تعزیــه خوانی را 
می‌پوشــید، کلاهخود پردار برسرش می‌گذاشــت، خیال می‌کرد واقعاً شمر 
شده، از آن روز به‌بعد مردم آبادی از رفتارش ذله شده بودند. شروع می‌کرد 
مــردم را لخــت کردن. آفتی شــده بود افتــاده بود به‌جــان خانواده‌ها. امنیه‌ 
خانه را کرده بود زندان کســانی که به او باج نمی‌دادند، از آن‌پس مردم به 
فکر افتادند که این شــمر از خدا بی‌خبر را چطور از قدرت شــیطانی‌اش کنار 
بزننــد. شــده بود بلای جان مــردم. هر روز درمیدان آبادی برای کســانی که 
به او باج نمی‌دادند بســاط شلاق راه می‌انداخت، بعد زندانی‌شان می‌کرد 

و تا باج نمی دادند آزادشان نمی‌کرد. همه مردم آبادی یادشان هست.
مــرد جــوان گفــت: از ظلم و تعدی این امنیه بازنشســته در لباس شــمر 

ذوالجوشن زیاد شنیده‌ایم و عاقبت این ظالم چی شد حاجی‌جان؟
پیرمرد جواب داد، حکایتش درازه، شده بود یک شیطان مجسم. مردم 
آبادی خدا خدا می‌کردند کی باران خواهد بارید تا از ظلم و جور این ظالم 
کــه هــر روز به بهانه‌ای مــردم را لخت می‌کــرد، خلاص شــوند. بعد از یکی 
دو هفتــه باران هم بارید چه بارانی، ســیل در آبادی راه افتاد. اما این ظالم 
حاضر نشد از جلد شمر بودن بیرون بیاید. تا اینکه شنیدیم، با حرامی‌هایی 
همدســت شده که شــبها به قبرســتان قدیمی آبادی می‌آیند و برای یافتن 
دفینه‌هایی، قبرها را حفاری می‌کنند و در عوض چند ســکه هم کف دســت 
این ظالم می‌گذارند. تا اینکه یک‌شــب بر ســر تقسیم دفینه کشته شد، او را 

می‌کشند و جنازه‌اش را توی یک قبر دفن می‌کنند.پا به فرا می‌گذارند...

محمد بلوری 
روزنامه نگار

مردی با چشم‌های حادثه ساز- قسمت سوم


